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  : مقدمه
 1در حيطة علـم، پنـاه مـا بـه شـرايط آزمايـشي و تقليـل                

واقعيــــــت بــــــه اجــــــزاء آن بــــــراي شــــــناختن 
هـر چنـد تكيـه بـه ايـن گونـه            . ،گريزناپذيراست»2پديده«

روش شناســي، بــشر را بــه دانــش فزاينــده اي رســانده 
اســت، امــا آيــا چيــزي را از قلــم نينداختــه ايــم؟ آيــا در  

وسـاده سـازي    » 5 هـا  كميت«به  » 4كيفيت ها  «3دگرسازي
پيچيدگيها، بخـشي از واقعيـت گـم نمـي شـود؟ درسـت              
همــين دغدغــه اســت كــه اجــازه مــي دهــد، پــا را فراتــر 

  .بگذاريم
مقاله حاضر در صدد است تا با رويكردي شـناختي بـه            

به تحليل  » 6خودنگاري«بررسي روان شناختي يك مورد      
، »سـنگي برگـوري   «كتـاب   . بپـردازد » مسئله نابـاروري  «

شــت جــلال آل احمــد  بــه قلــم خــودش درشــرح  سرگذ
ماجراها و كشمكش هايي است كه بـراي او و همـسرش            

ماجراها و  . رخ داده  است   » بي بچگي «بر سر رفع مشكل     
كشمكش هايي كه براي ميليون ها زوج ناباور به وجـود           

كــه گــاه (مــي آيــد ولــي در تبيــين درســت آن عاجزنــد  
  ).ار مي شودشان در چمبره اين بي تبييني گرفت زندگي

  ؟”سنگي برگوري“چرا 
چندين دليل نويسندگان اين مقاله را واداشت تا دست به          

  :اين انتخاب بزنند
 نويسنده اثر، روشنفكري مجـرب اسـت  كـه در كـار              -1

مشاهده محيط آدمها و كندوكاو در زنـدگي افـراد بـراي            
رسيدن به يك بينش در طرح ريزي شخصيت قهرمانـان          

سـنگي  «. راهـا، سـرآمد اسـت     داستان وفـضاسازي ماج   
يكي از آخـرين آثـار جـلال آل احمـد، پـس از              » برگوري

  .عمري تلاش در نويسندگي است
 ايــن كتــاب برگرفتــه از ماجراهــايي اســت كــه بــراي -2

نويسنده آن و همسرش براي حل مسئله ناباروري روي         
                                                           
1- Reduction 
2- Phenomenon 
3- Transformation 
4- Qualities 
5- Quantities 
6- Autobiography 

پـس نويـسندة كتـاب موضـوعي را بررسـي           . داده است 
ي بـا آن گـره خـورده        كرده كه از نظر فكري و احـساس       

  .است
ــبك     -3 ــر س ــد از نظ ــلال آل احم ــاي ج ــي كاره  بررس

ــي  ــع گرايـ ــاه واقـ ــي، او را در جايگـ ــل 7شناسـ  درمقابـ
جوهرة واقع گرايي با نوعي     .  قرار مي دهد   8رمانتيسيسم

ــد خــورده    ــق پيون ــز از احــساسات رقي ــت و گري عقلاني
در حقيقيت واقع گرايي، بيش از آن كـه سـبكي           ). 1(است

لال آل احمـد آن را بـراي نوشـتن برگزيـده            باشد كه ج ـ  
زندگينامـه و آثـار او      . باشد، ويژگـي شخـصيتي اوسـت      

همين خصيصة واقع گرايي است كـه  . شاهد اين ادعاست  
را مناسب تحليـل از ديـدگاه شـناختي         » گوري سنگي بر «

  . سازد مي
.  جلال آل احمد، اساساً نويـسنده اي اجتمـاعي اسـت           -4

شك  بي. ارهايش موج مي زند   توجه به فرهنگ مردم، درك    
يكــي از متغيرهــايي ك بــر بهداشــت روان نابــاروري و  
راهبردهاي سازگاري آن ها اثـر قطعـي دارد، فرهنـگ و            

ــن نقطــه نظــر . مناســبات اجتمــاعي اســت ســنگي «از اي
  .هاست سرشار از واقعيت» برگوري

  
  مواجه شدن با مسئله

گــردد كــه زوج دركمــال  آغــاز مــسئله بــه زمــاني برمــي
باوري درمي يابند كه مانعي بر سرراه فرزنددارشـدن         نا

  .آنها وجود دارد
سال اول ازدواجمان به اين گذشت كه چطور جلوگيري         «

كنيم؛ و حيف است كه به اين زودي دست و بالمـان بنـد              
و بعد هم   . …خيال سفر در دنبالش و از اين حرفها       . شود

از سـال سـوم بـود    . زندگي اجاره نشيني و ديگر معاذير 
من هنوز هم ككم نمي گزيد و پـيش         . كه قضيه جدي شد   

اما زنم پـا پـي      . از بچه خيلي چيزهاي ديگردر كله داشتم      
اين بود كه راه افتاديم و بعـد كـه اولـين اخطـار              . شد مي
 مدتي تأسـف ايـن را       – با اولين رؤيت ميكروسكپي      -آمد

                                                           
7- Realism 
8- Romanticism 
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خورديم كـه چـرا در آن دو سـال آنهمـه تنمـان لرزيـده             
  ).2(» ايم ت به عصا راه رفتهاست و آنهمه دس

 اولين واكنش زوج است و تلاش پرشتاب گسترده         1انكار
براي يافتن راه حل عاجل يعني اين كه براي كاهش فشار        

امـا واقيـت    . واقعيت، چشمهايت را ببنـدي و آن را نبينـي         
سرسخت تر از آن است كه مورد انكارقرارگيرد، هرچند         

 باشـد كـه مـدتها       كه فرهنگ، هزارتـويي را تعبيـه كـرده        
  .سرت گرم شود

هاي آزمايش و گلبول شـماري و تعـداد حـضرات            ورقه«
و عكس سينه و اينكه چرا كم خـوني و چـرا            ) اسپرم ها (

 و از ايـن     …فضاي تنفسي ات تنگ است و ديگر ماجراها       
و تهران  . دكتر به آن دكتر و از اين آزمايشگاه به ديگري         

سين شيخ، طبيـب    آخر عبدالح . بس نبود، آبادان و شيراز    
شركت نفت بود و در آبادان خرش مـي رفـت و شـيراز              

ها وسـيله جديـدي بـراي پـز          اش تازگي  هم با مريضخانه  
دادن گير آورده بود، يعني دكـان جديـدي بغـل دسـتگاه             

راسـتي فـلان    . حافظ و سعدي براي جلب مشتري و بعد       
دكتر متخصص تازه از آمريكا آمده، بـرويم ببينـيم چـه            

 روزنامة ديروز را ديدي؟ چيـزي داشـت         -ا  و ي . ميگويد
  .»)35ص  (…هاي تخمدان  راجع به لوله

گـردد، پـاي     به اين ترتيب با آن كه مسئله به مرد بر مـي           
معاينات ريز و درشت  و كور  به جسم زن هم مي رسد              

، و حياي   »مرد شرقي «واتاق عمل و با همه غيرت مردانة        
رد جـراح   دهنـد كـه م ـ     زن، رضايت مي  » قرون وسطايي «

 و بـا آن كـه ثابـت    …درچند نوبت زن را معاينـه كنـد و       
هاست و زن    شده است كه مشكل كمبود و تحرك اسپرم       

ناباوري “اند تا  نرسيده» باور«مشكل ندارد، هنوز آنها به  
  .گيرد شكل نمي” باور به ناباروري“هست، ” به ناباروري

بعد از اين فضاحت بود كـه رفتـيم سـراغ درمـان هـاي             “
مثلاً نزديك به چهل روز مدام، روزي چهل        ..) …(گي  خان

حالا چه جور تهيه . نطفه تخم مرغ از خانه مادرم مي آمد      
خام خام   . و من بايد همه را مي خوردم      . مي كردند، باشد  

                                                           
1- Denial 

نـسخة  ! و تازه مگر تنها همين بود     ..) …(ايد؟   هيچ خورده 
جگرخام هم بود، چله بري هم بود، امامزادة بـي سـرهم            

چلـه بـري را     . ر قم، دانيال نبي هـم بـود درشـوش         بود د 
روزچهلم آب مرده شور خانه را روي       . عاقبت زنم نرفت  

  ”).39 - 40ص ! (سر ريختن
و در اين ميان سـوداگري درمـانگران مزيـد برعلـت كـه             

  .برسي” باور“ديرتر به 
بعد از اين قضايا باز راه افتاديم و رفتيم سراغ اطبا بـه             “

و ايـن جـوري دو سـال ديگـر          ) …(. تلافي آن حماقت ها   
درها بـاز و قيافـه هـا خنـدان و           ) …. (شدم مشتري اطبا  

. همه چيز پراز زرق و برق و در هر جمله اي هـزار اميـد    
ولي آنچه مسلم است اين كـه       ) …. (اما جواب؟ بي جواب   

بي تخم و تركه ماندن ما دكان هيچ دكتر بعـد از ايـن را                
  ).44-45ص (” كساد نكرده است

نكار جايي به پايان خواهد رسيد و زوج در مي يابند           اما ا 
اما قبـل از ايـن      . كه محدوديتي دارند و بايدآن را بپذيرند      

ــود و آن     ــون شـ ــد دگرگـ ــر بايـ ــزي ديگـ ــر، چيـ تغييـ
 غلطي است كه درگسترده ذهن فرد فرمان       2شناختارهاي
  .كنند فرمايي مي
   و اصلاح آن ها3ها طرحواره

معيوب مي تواند فـرد را       )1(هاي اگربپذيريم كه طرحواره  
 و در نتيجـه تجربـه       4مستعد ارتكاب خطاهـاي شـناختي     

ها و هيجانهاي منفي كند، پـس بـراي مقابلـه بـا              احساس
هـا و تنفرهـا، ابتـدا        ها، عـصبانيت   ها، نگراني  ناخوشحالي

هــاي معيــوب رفــت و آنهــا را  بايــد بــه ســراغ طرحــواره
جـود  در مورد يـك زوج نابـارور هـم و         ). 2(اصلاح نمود 

افكار، باورها و نگرشهاي معيوب، زمينه ساز رفتارهـاي   
حالا بحـث  “: مثلاً. هاي آزارنده است  ناسازگار و احساس  

در اين است كه يك زن و شوهر با همه روابط و رفت و              
آمدها و مسئوليت ها و قابليت هاي خودشان چطور مـي    

                                                           
2- Cognitions 
3- Schema 
4- Cognitive errors 
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و بر فـرض كـه ايـن        .) …(توانند بي تخم و تركه بمانند؟       
در ما نبوده، قابليت پـدري و مـادري را چـه بايـد              امكان  

كرد كه در هرمرد و زني هست ودرما قدرتي است بيكار     
يك . مانده؟ عين عضوي كه اگر بيكار ماند، فلج مي شود         

نقص عضوي كه يك قدرت روحي را معطل كرده و تازه           
. مگر همين يكي است؟ خيلي قـدرتهاي ديگـر هـم هـست            

ر تربيـت بكنـي، بـه دردي        اينكه محبت بورزي، نظارت د    
بلرزي، خودت را بخـاطر كـسي فرامـوش كنـي و خـود              

آخر بايد يـك چيـز      ) …(خواهي ات را و دردسرهايت را       
 يك كـسي باشـد كـه مـا دوتـاي خودمـان را               - نه -باشد

  .”)22-23(فدايش كنيم 
اسـتعاره  .  به ميان مي آيـد     1و اينجا درست پاي استعاره    

و انگيزشي است كـه  ) ياعاطفي(داراي جنبه هاي هيجاني  
در واقـع، وجـود و      . سايه بر نظام شناختي فرد مي افكند      

ماهيت استعاره ها در زبان فرد، نشانگر نيـروي كـشش           
پرتواني است كه نگرش، باور، تصميم سـازي و منطـق،           

فـرد را   ) و به يك معنا پردازش اطلاعـات      (توجه به ادارك  
  ).3(معطوف خود كرده است

 چـه  –ايـد پيـر بـشوي و زنـت          و تو كه به هر صورت ب      “
دليلي براي پيرشدن داريد؟ و اصـلاً چـه مـوجبي بـراي             

 نـه اينكـه     … براي قدرت پيري را ذخيـره كـردن        –بودن  
صبح تـا شـام زن و شـوهر جلـوي روي هـم بنـشينيم،                
درســت همچــو دو آينــه، و شــاهد فــضايي پــر از خــالي 

آخـر يـك چيـزي در ايـن         . باشيم و يا پر ازعيب و نقص      
ن دوآينـه، بايـد بـدود تـا بـي نهايـت تـصوير               وسط، ميا 

ما دو  و حال آنكه اگر راستش را بخواهيد        . داشته باشيم 
 چون وقتـي    .ديواريم كه هيچ كوچه اي ميانمان نيست      

  .”)23ص (؟ …از كوچه اي هيچكس نگذرد
 حالا تو بايد با آنچه پشت سرداري نفر آخرين صف  …“

و . يبايــستي و گــذر ديگــران را بــه حــسرت تماشــا كنــ
اي  جاده. واقعيت اين است كه هيچ كس پس از من نيست         

  ).19ص (” … و بعد بريدهتا لبة پرتگاهي،

                                                           
1- Metaphor 

استعاره هم موجب استحكام فزونتر طرحواره مي گردد        
). 4( پيوند مي دهـد      2و هم كلمات را با سطح برين معاني       

، مـي تـوان     )3سـطح ضـمني   (با ناديده گرفتن اين معنايي      
 نظام پـردازش اطلاعـات فـرد را         پردازش انجام شده در   

وقتـي طرحـواره معيـوب در قالـب افكـار،           : اين گونه ديد  
حرفها، نگرش ها وگاه فلسفه بافي هـا ظـاهر مـي شـود،              
تجربه احـساس نااميـدي، حـسرت وغـم خفـه كننـده را              

و مگر مي شود هميشه غـم و غـصه و           . ممكن مي سازد  
ات  بايد به دنبال فكر ديگري بود كـه قـانع        . حسرت خورد 

و اين گونه است . كند و دوباره به مسير اول برت گرداند
  :كه مرد نابارور واقعيت دودوتا چهار تا را مي پذيرد

 توجيه علمي قضيه را كه بخواهي، ديگر جـاي چـون            …“
خيلي ساده، تعداد اسپرم كمتر از حـدي   . و چرا نمي ماند   

است كه بتواند حتي يك قورباغة خوش زندوزا را بارور          
 دو سه تا درهر ميدان ميكروسكپي، بجاي دست كم          .كند

بله واقعيت همين است    ) …(هشتاد هزار تا در هر ميدان،       
مي بينيد كه توجيه علمي قـضيه بـسيار سـاده           ) …(ديگر

  .”)12ص(است 
، بايد كارتمـام    )2(در اينجا، برطبق نظريه شناختي سنتي       

باشد و احساس و رفتار مختل دگرگـون شـود، فـرد بـه      
رواني نسبي دسـت يابـد و در پـي ايـن دگرگـوني،              رفاه  

و حتـي فـرد ممكـن       .  با شرايط تسهيل گـردد     4سازگاري
من؟ براي مـن ايـن بـي بچگـي شـده            “ : است فرياد بزند  

هيچوقـت هـم    . ام است يك سرنوشت كه پـايش ايـستاده       
و به هر صورت ترتيبـي      . ام كاري را حسرت بدلي نكرده    

هم ديگـري بهمـش     ام كه نمـي خـوا      به زندگي خودم داده   
  .”)67ص(حوصله هم ندارم كه خودم را گول بزنم . بزند

به نظر مي رسد كه طرحواره معيوبي درحال تغيير است   
بـا ايـن    . وخطاهاي شناختي درحال اصلاح شدن هـستند      

خـود  “باور بايد بتوان با شرايط جديدي سازگار شـد و           

                                                           
2- High level meaning 
3- Implicational level 
4- Coping 
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خود را به دسـت     “و  ” )16ص(را به دست سرنوشت داد      
  .”)17ص(در داد قضا و ق

اما اين باور هم دمي نپاييده، مسئله از جـاي ديگـري رخ             
مي نمايد، موضوعي كه نظريه شناختي سـنتي از تبيـين           

، 1گويي تنها پردازش در سطح گـزاره اي       . آن عاجز است  
و بـه   ) 4(و نه سطح ضمني شناخت، صورت گرفته است       

 انجـام نـشده اسـت و تـا          2همين دليل پـردازش هيجـاني     
 هيجاني صورت نگيرد، رخداد دگرگون سـازي        پردازش

اينهــا همــه “: و دوبــاره مــسئله اصــلي. روي نمــي دهــد
امـا اگـر ايـن      . توجيه علمي قضيه و ديار واقعيت     . درست

همه كافي بود كه پـس از چهـارده سـال هنـوز در مـتن                
نگاهاي ما و درحاشيه سكوت هامان و در زمينه هر جر           

  .”)14ص(شد  ميو منجري، اين بي تكليفي خوانده ن
ايـن يـك    . بـسيارخوب . مـن و سـيمين    . ما بچـه نـداريم    “

اما آيا كار به همين جـا خـتم مـي شـود؟ اصـلاً            . واقعيت
  .”)10ص (كند  همين است كه آدم را كلافه مي

و به اين ترتيب، مدل شناختي كلاسيك به بـن بـست بـر              
مي خورد و همين جاست كه نظريه هاي شناختي جديـد           

رخ ) 6 (Teasdaleو ) Mathews )5ماننــــــد نظريــــــات  
  ).7(نمايند مي

چيزهاي ديگري هم  فراتر از شناختارهاي فرد هست كه          
بايدآنها را به معادله وارد كرد؛ عناصري كه بيرون فـرد           
هستند اما چون مغناطيس بـر رفتـار تـأثير مـي گـذارد؛              
دريك كلام، فرهنگ، يعني همه آنچه پيرامونت مي گـذرد          

 …ارزش هــا، باورهــا، رســوم و و در قالــب ســنت هــا، 
  ). 8(ريخته شده اند
  سايه فرهنگ

هايي است كه كمـابيش بـين      اي از آموزه   فرهنگ مجموعه 
افراد يك جامعه مشترك است و گاه بي آنكه ديده شود،           
  بررفتار فردي و جمعي حـاكم مـي شـود و آن را شـكل              

اينـك چنـدين دهـه اسـت كـه لـزوم توجـه بـه                . دهـد  مي
 بــه هنگــام مطالعــه در حيطــه علــوم هــاي فرهنگــي جنبــه

                                                           
1-Propositional level 
2- Emotional processing 

ــرار گرفتــه اســت؛   انــساني و اجتمــاعي، مــورد تأكيــد ق
در . يابد ومطالعات بين فرهنگي در هيمن راستا معني مي       

بررسي ناباورري به عنوان يك مسئله فردي، نمي تـوان          
گاه فرهنگ، چگونـه    . نقش فرهنگ جامعه را ناديده گرفت     

 اين جمله بر پيـشاني      ).8(مي كند   ” ديكته“بودن را بر فرد   
  :داستان ديده مي شود

  ”).8ص(هر آدميئي سنگي است بر گور پدر خويش “
خيـزد و رنـگ فرهنگـي        جمله اي كه از بطن سنت بر مـي        

گور بي سنگ، گوري اسـت كـه بمـرور زمـان بـه              . دارد
گمنامي دچار خواهد شد وديگـر هـيچ رهگـذري بـه جـا              

 كـرده   نخواهد آورد كه چه كسي در آنجـا خـواب ابـدي           
پس آنچه فرهنگ و سنت القا مي كند اين است كـه            . است

فرزند نام پدر را زنده نگاه خواهد داشت و تو در وجود            
و درسـت همـين طرحـواره       . ديگري تداوم خواهي يافـت    

است كه در ذهن مردم جامعه حاكم است و اتفاقاً درد و            
رنج بي بچگي به درون فرد محدود نمي شود، هـر چنـد             

اين طرحواره فرهنگي اين گونه     . ه مي كشد  از درون شعل  
كند كه تو بايد از مردن بترسي، و براي آن كه            القا ي مي  

  .نميري بايد در وجود فرزندت ادامه حياتي دهي
اي ميـان پـدري بـا        در وهله اول يك پـسر يعنـي رابطـه         “

و نيـز نقـل كننـده فرهنـگ و          . رابطه خون و نسل   . اي نوه
چيـزي كـه   . ي دوام خلقـت يعن ـ. آداب و از اين خـزعبلات    

حتي دهـن كجـي بـردار نيـست بـه عظمـت خـود خلقـت                 
  .”)77ص(
و در چنين جنگـل مـولايي از تخـم و تركـه، سرنوشـت          “

آمده فقط يخة مرا گرفته كه چون كم خوني و چون خـدا             
عالم است چـه نقـصي در كجـاي بـدنت هـست واسـپرم         
هايت تك و توكند و ريقو، حالا تـو بايـد بـا آنچـه پـشت               

ري نفر آخر اين صف بايستي و گذر ديگران را بـه     سردا
و واقعيت اين است كه هيچكس پـس        . حسرت تماشا كني  

ابتـر  . جاده اي تا لبه پرتگاهي، و بعد بريده       . از من نيست  
شود فكرش را كرد كه صـفي        آخرهيچ مي . به تمام معني  

 –از اعماق بدويت تا  جنگل تنك تمدن ته كوچه فردوسي 
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 يعنـي نـسل بـه    – را دست بـه دسـت     تجريش، اين امانت  
 بتو برساند و تو كسي را در عقب نداشـته باشـي             -نسل

كه بار را تحويل بدهي؟ توجيه علمي و تسليم و و اقعيت            
ولي اين بار را چـه بايـد كـرد؟ ايـن راه             . همه بجاي خود  

  ”).19-20(بريده را؟ و مگر من نقطه ختام خلقتم؟ 
ار يـك زوج نابـارور    و اما فرهنگ با چه لفظ هايي به رفت        

تا ايـن   . دارد تا حركتي كنند    رخنه مي كند وآنها را وا مي      
  : را از پيشاني خود بزدايند1)استيگما(داغ 

مــردن “، ”اجــاق كــور بــودن“، ”بــي تخــم تركــه مانــدن“
، ”گوينـده لاالـه الا االله داشـتن       “،  ”اولادنا اكبادنـا  “،  ”بالقوه

، و اين الفاظ و حرفها كه زبـان بـه           ”عصاي پيري بودن  “
زبان بين مردم، و از نسلي به نسل ديگر در طول تـاريخ             
يك جامعه منتقل مي شوند، آرام آرام خود را بر ذهـن و       

رتحميل مي كند؛ و مگر مي شود از شرآنها خـلاص           رفتا
ــع گراباشــي و    ــرده اي واق ــر تحــصيل ك ــي اگ شــد، حت

  :دان، باز حرف اين و آن رويت اثر مي گذارد فرهنگ
نشسته اي به كاري؛ و روزي اسـت خـوش؛ و دور بـر              “

داشته اي كه هنوز كلـه ات كـار مـي كنـد؛ و يـك مرتبـه                  
و يـاد   . اسـت احساس مي كني كه خانه بد جوري خـالي          

 دخترخاله مادرم ـ كه نمي دانـم   –گفته آن زني مي افتي 
چند سال پيش آمده بود سراغمان و از زبانش در رفـت            

  :كه
 توشهر، بچه ها، توي خانه هاي فسقلي نميتوانند بلولند  -

و . …و شماحياط بـه ايـن گنـدگي را خـالي گذاشـته ايـد              
حياط به اين گندگي چهار صدوبيـست متـر مربـع اسـت             

)11-10(”.  
و اين گونه است كه فرهنگ از زبان اين وآن و حتـي در              

  :را مي رساند) هشدارش(رفتارهاي غير كلامي، پيامش 
 توي كوچه، دخترك دو سه ساله اي، آويخته بدست          …“

مادرش و پابپاي او، بزحمت مي رود و بي اعتنا به تو و             
 …بي اعتنا به همه دنيا، هي مي گويد، مامان، خسته مـه             

اش  بچـه . يك مرتبه متوجه نگاه تو مي شـود       ) …( مادر و

                                                           
1-Stigma 

را بغل مي زند، همچون حفاظت بره اي درمقابل گرگـي،           
. و باز تو مي ماني و زنت با همـان سـؤال           . و تند مي كند   

بغض بيخ خرت را گرفته و حتم داري كه زنت هم حـالي             
  ”).12ص(بهتر از تو ندارد 

گله مي كني كه و تازه از فلان پسرعمه و دختر دايي كه  “
آيد و صاف مي گذارد كف       رسيم، در مي   چرا خدمت نمي  

)  ….(آخه مي گند شما از بچه بدتون مـي يـاد          : دستت كه 
و اصلاً بحث ازاين نيست كه ببيني يـا نبينـي مـردم چـه               

بحث از اين است كه هر رفتارت حمـل شـونده       . گويند مي
و آنوقت اگر بـا بچـه مـردم         ) ….(به بي بچه ماندن است    

وب تـاكني و گـرم باشـي و قـصه برايـشان بگـويي و                خ
ــادرش    ــدر و م ــد، پ ــالا برون ــت ب ــذاري از ســرو كول بگ

و حتي بفهمي نفهمي بچه هاشان      . گويند حسرت دارد   مي
را از آزاديهايي كه بهشان داده اي منع مي كنند و شـايد             

توچه مي داني؟ . در غيابت اسفند هم برايشان دود كردند
 و اصلاً نبيني كـه بچـه اي هـم در            و اگر بي اعتنايي كني    

و خشونت  . مي گويند از زورپيسي است    ) …(خانه هست 
  ”).53ص(بي بچه ماندن است 

و در اين كارزا، فرهنگ آنقدر به ديكته كردن خود ادامـه            
هـا   آن  پديد مي آيد؛ كه يكـي از      ” من“مي دهد كه از تو دو       

به شناختارهاي فردي تو بر ميگردد و ديگـري آنچـه از            
  :فرهنگ در تو رخنه كرده است” هاي يكته شدهد“
مسئله اين است كـه در تمـام ايـن مـدت آدم ديگـري از               “

يعنـي از وقتـي حــد و   . درون مـن فريـاد ديگـري داشـته    
وطـول و عـرض ميـدان       . حصر ديوار واقعيت كشف شد    

يـك مـرد    . و ايـن آدم   . شايد هم پيش از آن    . ميكروسكپي
هـا و همـه مطـابق       با فرياد سنت و تاريخ و آرزو      . شرقي

مي گويد از اين زن بچه دارنـشدي زن        ) ….(شرع وعرف 
و مگر مي توان كسي را پيدا كرد كـه در           . ديگر و جوانتر  

جـز زنـت؟ ولـي آن مـرد         . اين قـضيه امـايي هـم بگويـد        
گويــد پــس طــلاق را بــراي چــه گذاشــته انــد؟ و تــو  مــي
. بفرمـا . خواهي مثل همه باشي و عادي زنـدگي كنـي          مي

مي بينيم در تمـام ايـن مـدت         ) …(و اين ميدان    اين گوي   
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 -من بيشتر با مشكل حـضور ايـن شـخص ديگـر خـود             
يعني اين مرد شرقي جدال داشته ام تا بـا مـسائل ديگـر              

آنچنان قوي اسـت كـه      ” من فرهنگي “و اين ” ).70-71ص(
”   هـيچ “تو را به هر ناكجا آبادي مي كـشاند تـا شـايد از               

. چيزي بسازد ) شده است كه از نظرشناختي به تو ثابت       (
همين فـشار فرهنگـي اسـت كـه فـرد را در برابـر امـور                 

فرهنگي آنقدر سوزاننده اسـت     ” داغ“. آسيب پذيرمي كند  
كه به كاري دست مي زني كه شـايد ديگـران ايـن داغ را               

  .يكي از اين كارها است” دغدغه فرزند پذيري“نبينند و 
يم كـه   همين جوريها بود كه دو سالي به ايـن فكـر بـود            “

و ايـن در و آن در،       . بچه اي را بـه فرزنـدي قبـول كنـيم          
مشورت، و بچه هاي مختلف، از تخم آمريكايي گرفته تـا           

يتيم خانـه هـا و      . و از مشهد گرفته تا شيراز     . نژاد بومي 
ــوارد    ــا و مـــ ــير خوارگاههـــ ــگاهها و شـــ پرورشـــ

تــا يــك روز ســرناهار زنــم ) …).(23ص (تــر خــصوصي
 كه مبادا به جلال بگويي، امـا        آمد كه قدسي تلفن كرده     در

يك بچة بسيار خوب سراغ دارد كه هـم پـدر دارد و هـم            
  ).25ص(مادر

كنـد   و اينجا هم فرهنگ ساكت نمي نـشيند و دخالـت مـي       
  .ديگري باشيم” داغ“وهشدار مي دهد كه مواظب 

يعني دوباره . اما يك هفته بعد با لك و لوچة آويزان آمد  “
ست  و با يكي از بزرگـان        دختري ا : سرمطلب را باز كرد   

سروســري داشــته و داســتانها كــه بلــه مــي گيرمــت و  
اما وارث  . صحبت از مشروع و نامشروع نيست     ) ….(الخ

  ”).26ص (…مفتضح ترين روابط اجتماعي شدن 
يعني فرهنگ يك جا تو را واداشته كه براي رهايي از يك       

، يك جوري مسئله ات را حـل كنـي، و جـايي ديگـر         ”داغ“
و در ايـن گيـرودار كيـست كـه در        .  شده است  سد راهت 

و . كوچه پس كوچه هاي احساس و واقعيـت، گـم نـشود           
اين وضـعيت اسـت كـه شـايد زمينـه را بـراي عبـور از                 

  .فراهم سازد” 1 شناخت-فرا“به ” شناخت“

                                                           
1-Meta-cognition 
 

  2 شناخت و تغيير ديدگاه-رسيدن به فرا
حل نشد و بر    ” مسئله“با اصلاح شناخت به شيوه سنتي،     

پابرجا مانـد   ” حسرت ها “ فرهنگي و اجتماعي   بستر فشار 
 –پس، تلاش ذهـن منطـق       . هاي منفي دوام يافت    و هيجان 

يابد تا راهي براي گريز از ايـن مخمـصه           محور ادامه مي  
اينـك شـايد طغيـان بـر تـه مانـده هـاي حقنـة                . پيدا كنـد  

  :فرهنگي بتواند كارساز افتد
 اين جوري بود كه فريـادم از درون برخاسـت كـه             …و“

مگر دوام خلقت بر زمينه لق حسرت هاي تواست احمق؟          
  .”)27ص! (خيال كردي

دنيا دارد از دست خوش تخمي اهالي خودش به عـذاب           “
ــدن را     ــه مان ــم وترك ــي تخ ــم ب ــو داري غ ــد و ت ــي آي م

  .”)47ص! (خوري مي
روزي ميليون ها نفـر ميزاينـد و هيمنقـدرها هـم كمتـر              “

گذرد  يارد هم مي  و جمعيت دنيا دارد از سه ميل      . ميرند مي
و در چين و هند سقط جنين را تـشويق هـم مـي كننـد و      
ديگر اخبار وحـشت زا و آن حقـه بـازي هـاي مـالتوس               
براي اداره كردن خلايق كه بله قحطي آينده و تنگ شدن           

 به اين صـورت مـا       …جا روي كره زمين و ديگر اباطيل      
دو  نفــر هــم كــه نباشــيم دنيــا مــي گــردد بــا خلقــتش و 

  .”)78ص( مذهب و حكومت ها وسياست هاآدمهايش و
رودخانه اي  . پس اينجاي قضيه چندان در بند تو نيست       “

امـري اسـت    . است دور از بوتة عقيم تن مـن و مـي رود           
پـس زيـاد بـه لغـات قلمبـه          ) …(و حكم كننده    . وراي من 

ايـن هـا    .كه آخر جاده ولب پرتگاه و نقطـه ختـام           . نگريز
. بيـا نزديكتـر     . شواز واقعيـت دور ن ـ    . لوس بازي اسـت     
  .”)79ص(نزديك به خودت 

ببين سه نـسل كـه      . و اصلاً از اين شاعر بازيها در گذر       “
گذشت چه چيـزي از وجـود جـد و امجـد در تـن نـوه و            
نبيره مي ماند؟ مگر تو خودت، از جـدت چـه مـي دانـي؟        

يعني وقتي تو بدنيا آمدي جا بـراي        . حتي او را نديده اي    
  ”).81ص (او تنگ شد

                                                           
2-Perspective 
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شـناختي بـه    - براي فرونـشاندن ايـن طغيـان فـرا         و مرد 
هـا را    نشيند و تا ناگفته    قبرستان مي رود بر گور پدر مي      

  :بگويد
ــيچ    “ ــرگ ه ــس از م ــه پ ــرم ك ــن آن آدم ابت ــروز م و ام

اي را بجا نخواهم گذاشت تا در بند اجداد و سنت            تنابنده
وبـراي فـرار از غـم آينـده بـه ايـن هـيچ               . گذشته باشـد  

پناه بياورد به اين گذشتگان و      .  بياورد گستردة شما پناه  
اين ابديت درهيچ و اين سنت در خاك كـه تـويي و پنـاه               

پناه بياورد به اين گذشتگان و اين ابديت در هيچ          . بياورد
و اين سنت در خاك كه تويي و پدرم وهمه اجداد وهمـه             

من اگر بداني چقدر خوشحالم كـه آخـرين سـنگ           . تاريخ
 من اگر شد در يك جا و  بـه           .مزار در گذشتگان خويشم   

  .”)93ص(اندازة يك تن تنها نقطه ختام سنتم 
عزاداري بـراي   . و اين بيشتر به يك عزاداري شبيه است       

آن بخشي از شناخت و فرهنگ كه عمـري او را بـه ايـن               
وقتي از قبرستان بر ميگردد، ديگر      . سو و آن سو كشاند    

يـا را   انگار كـه از ديـدگاه ديگـري دن        . دلش  گرفته نيست   
زايده ها را در قبرستان ميان رفتگـان بجـا         ) . 6(نگرد   مي

گذاشته است تا دنيا را، خود را و آينده را جـور ديگـري              
طغياني كـه شـايد   . آرامشي است پس از آن طغيان  . ببيند

  . بتوانيم بناميمش1كوره و پردازش هيجاني
  

  برآيند بحث
 در اين مقاله تـلاش شـد تـا بـا مـروري روان شـناختي           

، بارويكردي شناختي، واقعيت هايي     ”اثر داستاني “بريك  
.  اجتماعي مسئله ناباروري طرح كنيم     -را درزمينه رواني  

ــزرگ، داراي ظرفيـــت   ــسندگان بـ ــي نويـ ــاي ادبـ كارهـ
بخـصوص اگـر داسـتان بـا        . نگري انسانها هستند   درون

ــه ــره خــورده باشــد   دغدغ ــسنده گ ــاي نوي ســنگي “و. ه
ــوري ــت ”  برگ ــين اس ــسا . چن ــان نوي ــواره در رم ن هم

ــات   ــار و دروني ــاي ) دســتگاه ذهــن(توصــيف رفت آدمه
مانند داستايوفسكي، ميلان   (داستان خود موفق بوده اند      

                                                           
1-Emotional pricessing 

برخي از نويسندگان پارا فراتر نهاده انـد و         ) …كوندرا و 
ــام     ــم گ ــات ه ــي حيوان ــت درون ــه توصــيف حال درزمين

اثرجك لندن و يـا     ” سپيد دندان “برداشته اند؛ مانند رمان     
نوشـتة صـادق    ” انتري كه لوطيش مـرده بـود       “ داستان
هرچنـد ادعـاي عجيبـي اسـت، امـا شـايد بتـوان              . چوبك
هاي كيفي نويـسندگان بـزرگ را بـه عنـوان مكمـل              يافته

  .يافته هاي كمي روان شناسان تجربي به كاربرد
نويسندگان اين مقاله اصلاً باور ندارند كه بررسي آنـان          

يـك اثـر داسـتاني    بتواند تمـامي جوانـب روان شـناختي     
راروشن ساخته باشد؛ اين مقاله را از نگاه كسي بخوانيد 
ــد    ــستاده و ســعي مــي كن ــان اي ــه اول نردب ــه روي پل ك
مــشاهدات كــسي را كــه روي پلــه آخــر ايــستاده اســت، 

نـشان  ” سنگي بر گوري  “شواهد بر آمده از     . تشريح كند 
دهد براي آن كه فرد بتواند پس از مواجهه با مـسئله،             مي

ــسلا ــة ب ــار“مت از مرحل ــه   ” انك ــستي ب ــد، باي ــور كن عب
كــه نهايتــاً اصــلاح خطاهــاي . هــايي دســت يابــد واقعيــت

اما اصلاح شناختارها و پذيرش     . شناختي را در پي دارد    
واقعيت، عليرغم نظريه هاي شناختي سنتي، پايان ماجرا        

شايد . نيست و هنوز نمي توان از سازگاري صحبت كرد        
ا در چهــار چــوب يــك مــدل بتــوان حاصــل ايــن مقالــه ر

  .خلاصه كرد) 1شكل (مفهومي 
اصلاح شناختارها و تغييرطرحواره ها از يك سو بـدون          
توجه به سطح ضمني شـناخت و از سـوي ديگـر بـدون              
توجه به فرهنگ و سنتها، احتمالاً فرد را به رفـاه روانـي             

براي رسيدن به ايـن مقـصود، بايـد معـاني           . نمي رساند 
واژه ها و گزاره هاي كلامي و نيز  هيجاني نهفته درپشت    

.  اجتماعي را بـه محاسـبات وارد سـاخت         -فشار فرهنگي 
دست و پنجه نرم كردن فرد با شناختارها از يك سـو و             
فــشار فرهنگــي از ســوي ديگــر، او را بــه فــرا شــناخت، 

 شناختي كه احتمالاً با طغيـان       –رهنمون خواهد شد؛ فرا     
. راه اســتو بــه زبــان علمــي تــر پــردازش هيجــاني همــ

 شناخت ميتواند باعث تغييـر در ديـدگاه         -گيري فرا  شكل
. تواند دوام يابد   فرد شود؛ و اين تغييري است كه مي       ) 6(
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 1سازي مطرح شـده در شـكل     شك با توجه به مفهوم     بي
اي را بـراي كـار بـا         توان رهنمودهاي درمـاني ويـژه      مي

با توجه عوامل فرهنگـي     . زوجهاي نابارور مطرح ساخت   
رسـد   و سيطره آن بر كـنش شـناختي افـراد، بنظـر مـي             

بايــستي درفرآينــد درمــان بــدنبال معــاني فرهنگــي      
آشكار اسـت كـه ايـن       . شناختارها و برخورد با آنها بود     

سـاز باشـد كـه       تواند چـاره   برخورد تنها در صورتي مي    
ــد حــل  ــسئله گــشايي(فرآين ــرا  ) م  –از حيطــه عوامــل ف

  روان شناختي اثر يك مابه تحليل . شناختي عبور كند
  
  
  

 
 

2- Beck A.T. Cognitive models of depression. 
J Cognitive Psychotherapy, an international 
quarterly. 1987; 1: 5-37. 

آنچـه يـافتيم برايمـان      . داستان نويس هنرمند پـرداختيم    
غبطه برانگيز بود؛ اي كـاش روزي يـك داسـتان نـويس             

  . شناسي مي پرداختشهير به نقد روان
  

  تشكر و قدرداني
شـك   اگر اين نوشته، حرفي براي زدن داشته باشـد، بـي          
ــده    ــارور زن ــسور و ب ــگر، ج ــن كاوش ــون ذه ــاد،  مره ي

  .احمد است آل جلال
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   شناخت–   حيطه فرا          حيطه فرهنگ      حيطه شناخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    فرآيند       
  گشايي مسئله

دهي رفتارفرآيند شكل
توسط فرهنگ در جهت 

   قبلي ثبات طرحواره

فرآيند فراروي از مرز 
محدوديتهاي فرهنگي و 

  طرحواره شكني

 
  ها فعال شدن طرحواره 
  اي شناخت پردازش در سطح گزاره 
  معاني سطح زيرزمينبكارگيري 

 
  ها اثر آموزه 
  فشار روابط 
  ها استعاره 
  سنتها 
  منديها آداب و آئين 
  )استيگما(ها  داغ 

 

فعال شدن سطح  
  ضمني شناخت

بكارگيري معاني  
  سطح برين

  پردازش هيجاني 

  
  ها تغيير طرحواره 
  تغيير باورها 
  تغيير ديدگاهها 

  ها گيري پردازش هيجاني و تغيير طرحواره هاي شناخت، فرهنگ و فراشناخت در شكل مدل مفهوم سازي تعاملات حيطه-1شكل
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